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 بسم االله الرحمن الرحيم

  .ناصر ومعين وصلي االله علي سيدنا محمد وآل محمد انه خير

 
 

 .امام خميني و رحمه االله وبرآاته با سلام و درود به روح پاك حضرت
ارعابي در دل روحانيون بياندازد، چند آار را در قم  پس از شروع انقلاب رژيم پهلوي براي آنكه ترس و

 .انجام داد
تحريم شرآت در رفراندوم فرمايشي انقلاب سفيد شاه و مردم، 1شاه شخصا راهي،  يكي آنكه بعد از

 در اين مسافرت به دليل هماهنگي. ند بين روحانيت اختلاف افكندقم مي شود تا شايد بتوا توسط امام
شاه نيز در  ،آه امام در بين روحانيت ايجاد آرده بودند، حتي يك روحاني به استقبال شاه نمي رود

سرخ و بد تر از حزب توده  شدت عصبانيت سخنراني مي آند و روحانيت را ارتجاع سياه، بد تر از ارتجاع
 .معرفي مي آند

ها از سربازي معاف  به سرباز خانه ببرند، تا آن زمان طلبه1نيز  ها را دوم آنكه شاه دستور مي دهد، طلبه
ها بروند و  ها به سربازخانه طلبه« :از اين دستور استقبال مي آنند و مي فرمايند بودند، در مقابل امام

و از  ام موجب وحشت رژيم مي شوددستور ام» .ها را ارشادآنند نظامي را فراگيرند و سربازخانه رموز
 .آاهد شدت سرباز گيري مي

نيروهاي امنيتي و نظامي رژيم طاغوت به فيضيه    روز شهادت امام١٣٤٢سوم آنكه در دوم فروردين 
واقعه مدرسه فيضيه را سبب رسوايي رژيم قرار مي دهند   صادق7حمله مي آنند و آن واقعه اسفبار

از واقعه (١٣٤٣با ذآر مكرر آن اين واقعه را زنده نگاه مي دارند، تا محرم  را به وجود مي آورند، امام1و
فيضيه  در ابتداي محرم امام) ماه فاصله بود٢محرم 1ها دستور مي دهد فاجعه به وعاظ و هيات  قيضيه تا

ها آن سال  هيات .را موضوع سخنراني خود قرار دهند، البته روحانيت آگاه هم، همين گونه عمل آرد
قم گشته آربلا فيضيه « : گفتند  ها مردم مي ها را در مسئله فيضيه قرار دادند، در يكي از نوحه حهنو

تغيير آرده بود، بهره برداري بسيار خوبي از  اشعار مداحان» قتلگاه، شد موسم ياري مولانا الخميني
 .خوبي پيدا آردند دهه محرم صورت گرفت، مردم آمادگي بسيار

 اولين تظاهرات
تحليل اوضاع موجود و رشد سياسي مردم به اين نتيجه  دران مؤتلفه اسلامي با برگزاري جلسات وبرا

هاي زيادي  اطلاعيه. سياسي استفاده آنند –راهپيمايي عبادي  رسيدند آه از آمادگي مردم براي يك
به . يع شدتوز)ميدان شاه آن روز(ابوالفتح در ميدان قيام فعلي مسجد حاج ها در محل جهت تجمع هيئت

 مسجد حاج ابولفتح -صبح عاشورا « ها بسيار آوچك بود وبا جمله  خفقان آن روزگار تراآت دليل شرايط
 .دست به دست مي شد «

حضور فراوان نيروهاي انتظامي  صبح عاشوراء وقتي مردم به مسجد آمدند با درهاي بسته مسجد و
مسجد و مدرسه باز شد، مردم در داخل  ايمواجه شدند، با فشار جمعيت پليس به آناري رفت و دره
مسجد و مدرسه و خيابان ري مملو از جمعيت  مسجد تجمع آردند و طولي نكشيد آه آوچه منتهي به

مرحوم طيب را براي درگيري با مردم گسيل آرده بود، با  شد، رژيم عواملي مثل حسين رمضان يخي و
مردم . گردند با ايشان مي آند بدون درگيري برمي)برادران مؤتلفه اسلامي از( صحبتي آه شهيد عراقي

هاي عزاداري حرآت را شروع مي آنند، آم آم عكسهاي امام در بين مردم ظاهر  و نوحه با قرائت قرآن
وانتهاي  شود، دائما جمعيت در حال اضافه شدن بود به نحوي آه مردم در سه راه امين حضور بودند مي

آردند و   بود، در بهارستان شهيد عراقي صحبت آوتاهيجمعيت هنوز در مسجد حاج ابولفتح
تغيير آرد، مردم  ها روي دست گرفته شد و شعارها هاي بيشتري در بين مردم توزيع شد، عكس عكس

جمعيت عظيم مردم » خونخوار تو  خميني، خميني خدا نگهدار تو بميرد، بميرد دشمن« : فرياد برآوردند 
راهپيمايان اضافه مي شد، در مقابل دانشگاه  شد و دائما به تعدادبطرف دانشگاه تهران هدايت مي 

ديگر روي سردرب دانشگاه مي روند و براي مردم  جمعيت متوقف ميشود و شهيد عراقي و جمعي
آارگر سرازير مي شوند اما هدف اصلي آاخ مرمر در  صحبت مي آنند، مردم در خيابان سي متري

آاخ را تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي و نظامي محاصره آرده بودند،  زبود، در آن رو)شاه(خيابان وليعصر
 هاي مسلح بود و نيروها به تانك و مسلسل مجهز بودند اما مردم به آاخ پر از نيرو هاي منتهي آوچه

دشمن  خميني، خميني خدا نگهدار تو بميرد بميرد« : هراسي نداشتند در مقابل نيروها، شعار 
بود، چون معمولا و  ر حال گفتن بميرد بيمرد دشمن خونخوار تو، مشتها بطرف آاخ مرمرو د» خونخوار تو

مسجد ( مرور به طرف مسجد امام جمعيت به. هاي عاشورا شاه در آاخ مرمر بود بصورت سنتي در روز
سياسي مردم در تهران بعد از طي مسيري  حرآت ميكند، به اين ترتيب اولين راهپيمايي)شاه آن زمان

در گيري و باموفقيت آامل به پايان مي رسد، به اين   ساعت راهپيمايي بدون٨لاني بعد از قريب به طو



  .بود به مسجد اتمام يافت ترتيب حرآتي آه از مسجد شروع شده
 گزارش به امام خميني1

دادند، برادران مؤتلفه اسلامي به قم رفتند وگزارش اين راهپيمايي را به امام  ،بعد از برگزاري مراسم
شده  تصميم گرفتند به فيضيه تشريف بياورند و براي مردم سخنراني آنند، دستگاه آه متوجه امام هم

بود، او از جانب  « مبصر« بود، ماموران زيادي را به قم اعزام آرده بود، رئيس شهرباني قم سرهنگ 
آقا من يك « :مي گويد   دستور داشت نگذارد تجمعي صورت)رئيس شهرباني تهران( سرهنگ نصيري

را برقرار آنم اگر شما سخنراني آنيد،   مبصر، تلفني به امام. پذيرد1سربازم و از من خواسته اند نظم
شما « : مي افتد، امام هم در پاسخ مي گويند  احتمالا در گيري مي شود و جان تعدادي به خطر

هايم را  م آه حتما منبر بروم وحرفدهيد، من هم وظيفه شرعي دار ماموريد و بايد ماموريت خود را انجام
 تندترين سخنراني را آردند آه تا آن روز سابقه نداشت، تا قبل ازاين سخنراني شاه را بزنم، امام آن روز

گرفت گرفتار  مي هاله اي قرار داده بودند آه از هر تعرضي مصون بود و اگر آسي آوچكترين ايرادي در
نكن آه بيرونت آنند و مردم  آاري: فرمايند  دهند و مي ر ميبود، امام شخص شاه را مورد خطاب قرا

خورد، قرآن به دردت نمي خورد، امام آن روز  خوشحال شوند، از پدرت عبرت بگير اسرائيل به درد تو نمي
 خيلي گران تمام شد بت اعليحضرت را شكستند آه براي دربار

 دستگيري امام خميني1 خرداد١٥و واقعه  
 »  امام را دستگير آنند اما در اين آار يك ناشيگري بزرگ انجام دادند به قول امام زين لذا تصميم گرفتند

ها قرار داد  از احمق العابدين7الحمدالله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء، سپاس خداي را آه دشمنان ما را
محرم روزي است آه بازار تعطيل  12 روز. انجام دادند) خرداد١٥( اين آار را در شب دوازدهم محرم» 

آنها اين بود آه بعد از دوازده روز آمادگي مردم روز  است و دستجات فراواني به بازار مي روند، حماقت
را آردند، آن روز صبح ما به هيات انصارالحسين رفته بوديم، در آن  هاي بني اسد اين آار خروج دسته
صحبت مي آردند، جلسه .....  آقاي رفسنجاني وهمچون مقام معظم رهبري، هايي هيات گوينده
  صبح آنرا٨طول مي آشيد اما آن روز اوضاع بهم ريخته و آشفته بود به طوري آه ساعت  معمولا تا ظهر

برادران جلسه دين  با عده اي از. امام را دستگير آرده اند: تعطيل آردند، در آوچه يكي از برادران گفت 
حاج آقا مرتضي نعيمي را ديديم آه  بطرف بازار رفتيم، در بازار) ادامه دارداين جلسه هنوز هم ( و دانش

به مغازه داران )اعضاي مؤتلفه اسلامي هستند هر دو از(با يك پرچم سياه همراه آقاي سعيد محمدي
وقتي يقين آرديم آه امام را دستگير آرده اند، من جلو . دستگيرآردند ميگفتند به بنديد آه امام را

يا  يا مرگ«شعار مردم شد . گفتند آه امام را دستگير آرده اند به بنديد به دنبال من مي م بقيه همافتاد
به ما  ، از چارسو بزرگ جمعيت خيلي زياد شد، به طرف چارسو آوچك آه رسيديم مامورين»خميني

فتند، گروهي خيابان ر اي رو به حمله آردند، چون چهار راه بود مردم به چهار قسمت تقسيم شدند، عده
عده اي وارد آوچه اي شديم آه به  به طرف بازار عباس آباد و عده اي به طرف چهارسو بزرگ ماهم با

روي بشكه رفتم و مردم به دور من حلقه  بازار آفاشها منتهي مي شود، بشكه اي را سر راه ديدم
 جداست، امروز روز سكوت مي آرديم، اما امروز حسابش زدند، به مردم گفتم ما تا امروز امر به سكوت

براي آنكه دست جنايتكار رژيم مرجع تقليد مارا شبانه دزديده  ،نيست، امروز روز آشته شدن است
شعار دادند، در بازار آفاشها جمعيت زياد بود، حاج مرتضي نعيمي رفت بالاي  است، مردم هم در تائيد

 فرق دارد، هميشه آتك مي خورديم چيزيهاي ديگر  مردم امروز با روز: خطاب به مردم گفت  بلندي و
ريختند  نمي گفتيم امروز هر چه داريد چوب، اسلحه به دست گيريد، امروز روز درگيري است، مردم

ها را  داشت، چوب ها هرآدام براي سايبان چهارتا چوب هاي بساطي سبزه ميدان،در سبزه ميدان ميز
ها بالا  راديو، عده اي از نرده تيم به طرف ادارهبرداشتند و ظرف چند دقيقه همه چوب بدست شدند، رف

دستگيرآردند، ما به طرف دادگستري فرارآرديم، عده اي هم  رفتند، گارد ضربت رسيد و مردم را زدند و
آتش زدند، دومرتبه برگشتيم سبزه ميدان، ماشين آب پاش آورده بودند  رفتند باشگاه شعبان بي مخ را

 م ماشين را تصرف آردند، اما آنرا آتش نزدند، در اين موقع ديديم تيراندازيآنند، مرد تا مردم را متفرق
رسيديم آنجا ديديم  دويديم و داد مي زديم، هوائيه، هوائيه تا به ناصرخسرو شروع شد، دنبال مردم مي

ها  افتند، مردم فرار نمي آردند آشته ها يكي بعد از ديگري روي زمين مي ها هوائي نيست و آشته تير
ماشين شهرباني از ميان جمعيت تير اندازي مي آردند  گرفتند و شعار مي دادند، چند را روي دست مي

مين مقابله مي آردند، بعد از عبور ماشينها ديديم عده اي به ز و مي گذشتند مردم هم با سنگ و آجر
ت و آشتار نتوانستند بازار و بوذرجمهري تا عصر در اختيار مردم بود و با همه آش ،ميدان ارك. افتادند
قدم  هاي نظامي مثل صحنه جنگ قدم به عصر نيروهاي ارتش وارد شدند، ستون. را پراآنده آنند مردم

ها موضع  داخل بانگ ها و هاي مسلح روي بام جلو مي آمدند و تير اندازي مي آردند، در عين حال نيرو
ها  شدن نيروهاي نظامي داخل آوچه نزديكگرفته بودند و به روي مردم تير اندازي مي آردند، مردم با 

خيابان اصلي بر مي گشتند تا شب اين آشت و  سنگر مي گرفتند و بعد از گذشتن نيروهاي نظامي به
نظامي شد و مردم در اين مدت خيلي اذيت شدند، به  شب تا مدتي حكومت آشتار ادامه داشت، از آن

 دليل ممانعت مامورين، مادر و فرزند هر دو به حمل داشتند به ياد دارم آه خانم عسگراولادي وضع
هاي زيادي در توپخانه،  هاي منتهي به بازار مثل پادگان شده بودند، تانك خيابان رحمت خدا رفتند، تمام

 ها لاستيك آتش زده  خرداد و ميدان فردوسي مستقر شده بود مردم هم در خيابان١٥خسرو،  ناصر
ها تحت نظر  بيمارستان هاي مسگر آباد دفن شد حتي مجروحين در بانها توسط رژيم در بيا بودند، آشته

آشفته و بدي بود و تا چند روز ادامه  بودند، آنار هر تختي مامور مسلحي ايستاده بود، وضع بسيار
مجروحين مشخص نشد، همين مسئله در ورامين، جاده   خرداد در تهران آمار شهدا و١٥در . داشت



 .آوچكتري اتفاق افتاد هد در سطحورامين، قم، شيراز، مش
نداده بودند انقلاب اسلامي در نطفه خفه   خرداد نقطه عطفي بود آه اگر مردم آنرا انجام١٥اين قيام 

 .نداشتيم  انقلاب اسلامي١٣٥٧شده بود و ما در 
 تغيير سياست رژيم شاه

ند، و روحانيت را سرآوب خواستند امام را از بين ببر  خرداد لحن رژيم نحوي بود آه مي١٥صبح روز 
ها تعداد زيادي از روحانيت را بازداشت آرده بودند،  شهرستان آنند، لحن بسيار خشني داشتند، در

از مقاومت مردم لحن مسئولين رژيم ملايم شد، خون شهدا اثر خود را بخشيد ه  عصر پانزده خرداد و بعد
خرداد  15 مها جرات نكردند تصميم شومشان را در مورد اما اين1عملي آنند، روز دوم و سوم بعد از  ،بود

تنها چند نفري تحت تعقيب  ،ها را نگاه آردم، علم گفته بود روحانيت در نظر ما محترم است آه روزنامه
  .اند هستند و شاهنشاه براي حفظ جان روحانيت دستور اآيد داده

  سياست برادران مؤتلفه اسلامي
آار را انجام دادند، اول 1جهت مرجعيت ايشان از روحانيت  مي چنددر اين مقطع برادران مؤتلفه اسلا

امضاء جمع آردند، در آن زمان طبق قانون هيچ دادگاهي اجازه تعرض به   آنكه براي حفظ جان امام
  .مراجع را نداشت

ود آورديم، بعد از ور ديگر آنكه وسيله مهاجرت مراجع و روحانيت را جهت تائيد امام1به تهران فراهم 
  .رعبي در دل رژيم انداخته بود روحانيت، مردم دسته دسته به ديدار روحانيت مي رفتند، اين عمل

منتقل آردند، بعضي از خواص اجازه داشتند ايشان را  امام را بعد از مدتي به منزل شخصي در قيطريه
  .ماه و نيم بعد امام آزاد شدند٩داشت تا حدود  ها ادامه ملاقات آنند، ملاقات

 شاه گيري جديد امام موضع1برعليه رژيم 
بلافاصله اين مطلب    در روز آزادي امام1روزنامه اطلاعات در مقاله اي تحت عنوان اتحاد مقدس نوشت 

فرمودند به ما نشان دهيد اين روحانيت چه  اند، امام آه روحانيت با دولت توافق آرده1را تكذيب آردند و
مدير روزنامه آنقدر تحت فشار قرار گرفت آه پيش امام  ه ؟ فرامرزيآسي بوده آه با شما موافقت آرد

  .مقاله اي به ما داده اند و از ما خواسته اند آه آنرا چاپ آنيم عذر خواهي آرد و اقرار آرد آه
 خرداد ١٥زندان آزاد مي شوند مي فرمايند من مي خواهم به ديدن خانواده شهداي   وقتي امام1از 

ديدن  فته مي شود آه تعداد ايشان بسيار زياد است و ما از ايشان مي خواهيم آه بهايشان گ بروم به
 .شما بيايند

 ١٣٥٧بيعت مجدد مردم با امام يا شروع انقلاب 
 هاي عظيم به ديدن امام ها در آاروان از شهرستان1.مي آمدند  مردم دسته دسته

وند به ديدن ايشان مي آمدند، شوري در هم براي آنكه بيشتر با امام آشنا ش حتي افراد غير مذهبي
. قرار دادند شده بود، متقابلا امام نيز مراجع، مدرسين و ديگر افراد حوزه علميه را مورد تفقد مردم ايجاد

 ١٥بشناسيد، بوجود آورندگان   خرداد را١٥: هاي خود در اين دوره به آرات فرمودند  امام در سخنراني
  . خرداد را بشناسيد١٥دگان خرداد را بشناسيد، ادامه دهن

  يك خاطره
 ١٢اشعاري را سروده بودم، آودك   روزي با دوستان جلسه دين و دانش به خدمت امام1رفتيم، ايام 

خوبي داشت اين اشعار را آماده آرده بود، وقتي  عيدغدير بود بنده براي آزادي امام1اي آه صداي ساله
ند، امام آنار پنجره نشستند، ما و گروه ديگري در حيات بوديم، بود وارد حيات امام شديم امام در اندرون

 : امام، بچه را بلند آرديم و آنار پنجره گذاشتيم، اشعار اينگونه بود بعد از بوسيدن دست
 

  ايـــرانيان، شد جلوه گر روي خميني مژده اي
  چشم ما روشن شد از ديدار نيكوي خميني

   زندان وليكنمــــاه انـدر گوشه)٩(بــــود او 
  جفا جوي خميني تــا ابـــد رســوا بود خصم
  ها از آشته دادند ملت ايران به يادش پشته

 زسر يك تار از موي خميني تــا نـگردد آـم
  آــــشتگـــان نيمه خـــرداد دارند اين تمني

  بــرد بــاد صبـا از بـهرشان بوي خميني تــا
هايشان شروع به تكان خوردن آرد و  منقلب شدند، شانه د، امامبه محض آنكه اين بيت آخر را خوان
هاي امام را ماليدند، مدتي طول  مصطفي آه آنار امام بودند، شانه دستمال درآوردند، مرحوم حاج آقا

جا آمد، اين نشان داد، امامي آه در مقابل فشار و مشكلات مثل آوه محكم بود،  آشيد تا امام حالشان
 . خرداد آنطور منقلب مي شد١٥شهداي  در مقابل
  : است در غزلي مي فرمايد  خرداد خيلي اهميت مي دادند، عجيب١٥امام به 
 خرداد آشم ها مي آيد انتظار فرج از نيمه ها مي گذرد حادثه سال

 
 والسلام عليكم و رحمه االله

 


